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راه حــل بی‌نتیجه بود. او روبن موســکلا، یکی از اعضای کادر 
فنی‌اش را به فروشــگاه‌های مکزیکوســیتی فرستاد تا پیراهن 
نازک‌تــری پیــدا کنــد. او بــا دو مــدل پیراهــن برگشــت و ایــن 
مارادونا بود که یکی را انتخاب کرد. موســکلا به شهر برگشت 
تا لوگوی فدراسیون فوتبال آرژانتین و شماره بازیکنان را روی 
پیراهن‌هــا چــاپ کند. همــه چیز بــرای بازی آماده بــود. ولی 
ایــن بــار قرار نبود پاســکولی، گلزن بــازی با اروگوئــه به زمین 
بــرود. یــک روز قبــل از بازی، بیــاردو از مارادونا خواســت که 
ایــن موضوع را به دوســتش اطلاع بدهــد. مارادونا همه‌کاره 
تیــم بــود. در مکزیک او زودتــر از همه بیدار می‌شــد و بقیه را 
بیدار می‌کرد. در تمرینات نفر اول بود و دیرتر از همه از زمین 
خارج می‌شــد. او از جــام جهانی هدف بزرگــی برای خودش 
ساخته بود. به جز پله در جام جهانی 1970 و کرویف در جام 
جهانــی 1974، هیــچ بازیکنــی در تاریــخ نتوانســته یک جام 

جهانی را اینقدر تحت تأثیر قرار دهد.

مارادونا به والدانو چه گفت؟
تماشــای نیمه اول بازی شبیه یک شــکنجه بود. در نیم 
ســاعت اول هیــچ ضربــه‌ای به ســمت دروازه زده نشــد و در 
پایــان نیمه هیچ ضربه‌ای در چارچوب ثبت نشــده بود. تنها 
اتفــاق جالــب این نیمــه هــم کار مارادونا بــود. در دقیقه 35 
وقتــی بــرای زدن یک ضربــه ایســتگاهی عکاســان را مزاحم 
خــودش دیــد، پرچم کرنــر را از جــا در آورد، ولی برنــی اولوا، 
کمک داور کاســتاریکایی به سرعت خودش را به آنجا رساند 

و پرچم را سر جایش قرار داد.
دقیقــه 51 از راه رســید. در 35 متــری دروازه انگلیــس، 
مارادونــا ســرعتش را زیاد کرد. او از بین هــادل، رید و فنویک 
گذشت و پیش از رسیدن بوچر توپ را برای والدانو فرستاد که 
ادامه صحنه را اینگونه شــرح می‌دهد: »مارادونا می‌خواست 
بــا مــن یک و دو کنــد، ولی هــادج حرکت را ناتمام گذاشــت. 
مــن متوجه نشــدم مارادونا چطور توانســت با ســر گل بزند، 
در حالــی کــه شــیلتون از دروازه خــارج شــده بود. به ســرعت 
نشــانه‌های تردیــد را در شــادی او متوجــه شــدم. وقتــی به او 
رسیدم، پرســیدم: »دیه‌گو، توپ به دستت خورد؟« او جواب 

داد: »بعداً برایت تعریف می‌کنم...«
فنویک، بردســلی و هادل به ســمت علی‌ بن‌ناصر، داور 
بازی رفتند کــه ماجرا را اینگونه به خاطر می‌آورد: »صادقانه 
مــن چیــزی ندیــدم. کمی از صحنــه دور بــودم و چون کمک 
داور )بوگــدان دوچــف بلغــاری( هیچ اشــاره‌ای نکــرد، گل را 
تأییــد کــردم. قبل از جام جهانــی والتون، مســئول داوران که 
یــک انگلیســی بود به مــا توصیه کرده بــود کــه از نزدیکترین 
کمــک‌داور بــه صحنه مشــورت بگیریــم. من هــم همین کار 
را کــردم. به بازیکنان انگلیســی که مرا محاصــره کرده بودند 

گفتم: »لطفاً به بازی برگردید.«
خولیــو اولارتیکوچــه‌آ کــه این حرکــت را از ســمت چپ 
شــروع کــرد، در محوطــه جریمه انگلیــس بود کــه ورود توپ 
بــه دروازه را دیــد. او قســم می‌خــورد کــه شــیلتون دیــد او را 
بســته بود و برخورد توپ به دســت را ندیــد: »دیه‌گو بازیکنی 
حرکــت  چنیــن  مشــابه  و  بــود  کوچه‌هــا  در  پرورش‌یافتــه 

زیرکانــه‌ای را در زمین‌هــای خاکــی می‌بینیــد. بــرای تبریــک 
گل فقــط 4 نفــر بودیم که به ســمت او رفتیم، چــون بیلاردو 
از مــا خواســته بود که به خاطــر ارتفاع بــالا انرژی‌مان را برای 
شادی گل هدر ندهیم.« پاسکولی می‌گوید: »شب بازی که با 
بازیکنان در ســالن هتل ماته )چای گیاهی آمریکای جنوبی( 
می‌خوردیم، دیه‌گو به شوخی گفت: لعنتی‌ها! انتظار داشتم 

همه برای تبریک گل بیایید تا داور شک نکند!«

جنجال دست خدا
پدی بارکلی، خبرنگار انگلیسی که در جایگاه خبرنگاران 
مرتفع ورزشــگاه آزتک نشسته بود هم چیزی ندید. فرستاده 
ویژه روزنامه »تودی« تعریف می‌کند که »تنها پس از تماس 
تونی اسمیت، یکی از خبرنگاران با دفتر لندن بود که متوجه 
شــدیم.« بعــد از بــازی بارکلــی بــا شــیلتون صحبــت کــرد تا 
دروازه‌بان انگلیس گل جنجالی را اینگونه برایش رمزگشــایی 
کند: »دیه‌گو از من پرسید: پیتر، اگر روی یک کرنر توپ از خط 
دروازه‌ات می‌گذشــت و فقــط خــودت آن را می‌دیدی، آیا به 

دیگران و داور می‌گفتی؟ نه. هرگز این کار را نمی‌کردی!«
فنویــک  بودنــد.  خشــمگین  زمیــن  درون  انگلیســی‌ها 
می‌گوید: »کمک‌داور پرچمش را بالا نبرد، چون نمی‌خواست 

مسئولیت یک تصمیم مهم را بپذیرد. من به سمت داور در 
مرکز زمین دویدم و اشاره کردم که گل با دست زده شده ولی 
پس از مدتی احســاس کردم که ممکن اســت از زمین اخراج 

شوم و دست کشیدم.«
مدافع وقت کوئینز پارک رنجرز معتقد است که این یک 
گل عــادی نبــود و تأثیر منفــی زیــادی روی بازیکنان انگلیس 
داشــت: »امــروزه از گل دوم مارادونــا به عنــوان زیباترین گل 
تمام ادوار جام جهانی صحبت می‌کنند، ولی در آن لحظات 
ما کاملًا هماهنگی‌مان را از دست داده بودیم. اگر به تصاویر 
دقت کنید، می‌بینید که سنســام ســر جایش نیســت، بوچر از 
خــط دفاع فاصلــه گرفته. مــن تنهــا بازیکن حاضــر در مرکز 
هســتم، ولــی یــک کارت زرد داشــتم و نمی‌توانســتم روی او 
خطا کنم. ما کاملًا آشــفته بودیم و این اثرات گل دســت خدا 

بود.«
چهــار دقیقــه گذشــت. انگلیــس وضعیت بوکســوری را 
دارد کــه بــا تکیه بر طناب‌های رینگ ســر پا مانــده و به زودی 
ناک‌اوت می‌شــود. مارادونا با یک چرخش فرارش را شــروع 
می‌کند و خط نیمه را پشــت ســر می‌گذارد. او در این مسیر از 
بردســلی، رید، بوچر، فنویک و شیلتون، پنج بازیکن انگلیس 
می‌گــذرد تا گزارشــگر بی‌بی‌ســی بگوید کــه »آنها را تــار و مار 

کرد«. بوچر دوباره خودش را می‌رساند، ولی کاری از دستش 
ســاخته نیســت و مارادونــا دروازه خالــی را بــاز می‌کنــد. این 
حرکــت یــازده ثانیه طول کشــید و او دوازده بار به توپ ضربه 

زد.
والدانــو که در تمام مســیر از ســمت چپ خــط حمله با 
مارادونــا همراهی کرد، گل را اینگونه بــه خاطر می‌آورد: »در 
شــروع حرکــت او به دنبــال گل زدن نبــود. چند بــار با خودم 
گفتــم کــه می‌خواهد تــوپ را به مــن بدهد. وقتــی زیر دوش 
بودیم خــودش اعتراف کرد که مرا دیده و می‌خواســته پاس 
بدهــد، ولــی هــر بــار یــک بازیکــن انگلیســی بیــن ما بــود. او 
همچنیــن گفت که یاد صحنه مشــابهی در بازی شــش ســال 
پیش با انگلیس در ورزشگاه ومبلی افتاده. در آن بازی ضربه 
اریــب مارادونا بــا فاصله کمی از کنــار دروازه بیرون رفت. در 
بازگشــت به بوئنس‌آیرس هوگو، برادر کوچکترش به او گفته 
بــود کــه بهتر بــود دروازه‌بــان )کلمنــس( را دریبــل می‌زدی. 
وقتــی شــیلتون از دروازه خارج شــد، او یاد ایــن صحنه افتاده 
بــود. باور نکردنی اســت کــه در آن زمان کوتاه چــه چیزهایی 
در ذهــن ایــن نابغــه گذشــته اســت.« این بــار کل کــره زمین 
پــای تلویزیون میخکوب شــده بــود و این صحنــه فوق‌ تصور 
را تمجیــد می‌کــرد. با این حــال بن‌ناصر، داور بــازی اعتراف 
می‌کنــد که نزدیک بود جلوی این گل را بگیرد: »بعد از اینکه 
او اولین بازیکن انگلیسی را دریبل زد، سوت را نزدیک دهانم 
بردم، چرا که فکر کردم او ســرنگون می‌شــود. در ادامه مسیر 
هــم آمــاده ســوت زدن بــودم و دو بــار نزدیک بود ایــن کار را 
بکنــم. در آخــر هم چیزی نمانده بود حرکــت بوچر را پنالتی 
اعــام کنم، ولی دیگر خیلی دیر شــده بــود. مارادونا گلش را 
زده بــود.« خورخه بروچــاگا که در محوطه جریمــه بود گل را 
اینگونــه توصیــف می‌کنــد: »مارادونا یک حرکت بدن نشــان 
داد که انگار می‌خواهد توپ را به من پاس بدهد. فانویک به 
سمت راست حرکت کرد و این به او اجازه داد که دریبلش را 
کامــل کند.« گــری لینکر، مهاجم انگلیس کــه 9 دقیقه مانده 
بــه پایــان بــازی فاصله را به حداقل رســاند نزد پــدی بارکلی 
اینگونــه اعتــراف کــرد: »دوســت داشــتم کــه مــا چنیــن گلی 
می‌زدیم.« ولی مارادونا اســتثنا اســت. تیم متوسط و محتاط 
انگلیــس تنها بعد از گل دوم شــروع به بازی کرد تا با خشــم 
بــه رختکن برود. پیتر رید می‌گوید: »مهم‌ترین خاطره من از 
بــازی نه گل اول اســت نه گل دوم، بلکه درگیری‌هایی اســت 

که در تونل ورزشگاه بوجود آمد.«
این درگیری‌ها اما برای مارادونا اهمیتی ندارد. او برنده 
بازی شده بود. مارادونا درباره گل دوم می‌گوید: »می‌دانستم 
کــه گل می‌زنم. تنها ترســم این بــود که بوچر پایم را بشــکند 
ولی این اهمیتی نداشــت چــون موقعیت توپ طوری بود که 

اگر پایم را می‌زد، توپ را هم وارد دروازه می‌کرد.«
در آرژانتیــن مــردم گل اول را بــه دومی ترجیــح دادند. 
فابیان وان‌کینترو، خواننده و دوســت دیه‌گو با اشاره به جنگ 
ســال 1982 مالوینــاس بیــن کشــورش و انگلیــس می‌گویــد: 
»غرق شدن کشتی بلگرانو به دست زیردریایی انگلیسی هم 

شبیه یک گل با دست بود.«
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